
اشاره
هيچ نظام فكري را نمي توان يافت كه حقايقي در آن وجود نداشته باشد. حتي باطل ترين 
نظام هـا نيـز بهره اي از حقيقت دارنـد؛ اما اين حقايق نمي تواند به گزاره هاي نادرسـت 
ارزش ببخشـد، همان گونه كه نادرستي اين گزاره ها نمي تواند از ارزش قضاياي صادق 
بكاهد. نوشـتار پيش رو نيز تنها بر آن بخـش از گفته ها و كرده هاي صوفيان و مدعيان 
عرفان انگشـت گذارده اسـت كه با مباني ديني سر آشـتي ندارد و هيچ گاه برآن نيست 
تـا از ارزش عرفـان بكاهـد و يا عرفان را غير ديني و يا در تعارض با دين بشـمارد و يا 
مقامي را انكار نمايد كه انكار مقامات، خود، حجاب بزرگ طريق است. باطل زشت است 
و هيـچ كس حاضر نيسـت آن را در آغوش گيرد. پس به ناچـار بايد خود را بزك كند تا 
بتواند براي خويش مشـتري بيابد. اين دغل كاري، آدميان را فريب مي دهد و آنان را به 
دام مي كشاند و در بند مي كند. معنويت گرايي و اوج آن، عرفان، نيز به اين آفت گرفتار آمده است. معنويت جاذبه 
دارد و همگان مي خواهند همنشين آن باشند. درست است كه تاريخ، كم وبيش از افراد و گاه گروه هايي نام برده 
است كه جنبه روحاني بشر را نفي كرده اند؛ اما هيچ گاه اين نگاه؛ حكومت نيافت و اصلا نتوانست فرهنگي غالب 
و مانا شـود و مگر مي شـود همواره خورشيد را ناديده گرفت؟! حتي در جوامع غربي كه مدت ها اين نياز سركوب 
مي شـد، گرايش به معنويت گسـترش يافته است و انديشه وران آن سامان اين موضوع را در كانون بررسي هاي 
خود قرار داده اند؛ ولي اين سـخن بدين معنا نيسـت كه عرفان از هجوم باطل در امان مانده اسـت و دين، تمام 
آرايي را كه به نام عرفان سند خورده اند، مي پذيرد. آن چه امروزه به نام عرفان ذهن هاي جامعه را به خود مشغول 
كرده، از جنبه هاي گوناگون  آفت زده اسـت. اين انحراف ها را هم مي توان در منشـأ آن يافت و هم در غايتي كه 
براي آن تصور شـده اسـت. راه رسـيدن به غايت و همچنين موانع راه نيز گاه به اشتباه تبيين شده است كه اين 

نوشتار به اختصار به آن ها مي پردازد.

محمدرضا فلاح

خشت اول چون نهد معمار كج
(انحراف در منشأ عرفان هاي دروغين)

نگاهي به پيدايش و تطور عرفان در جوامع اسلامي نشان مي دهد كه آن چه نام عرفان را با خود به 
يدك مي كشد، تنها آبشخور آن دين نبوده است و ريشه پاره اي از آموزه هاي عارفانه را بايد در آن سوي 
مرزهاي دين جست وجو كرد. بررسي هاي تاريخي نشان مي دهد كه تصوف و عرفان اسلامي؛ متأثر از 
ــت. در اوايل حكومت بني عباس، گروهي از تاركين دنيا و دوره گردان هاي  فرهنگ هاي بيگانه بوده اس
هندي و مانوي در عراق و ممالك ديگر اسلامي منتشر شدند و عقايد خاص خود را نشر دادند. خرقه 
پوشيدن هم از رسوم هندي ها است. بوداييان نيز تأثير گذاشتند. سياّحان بودايي سرگذشت بودا را منتشر 
ــباهت هاي نزديك ميان بوداييان و مسلك  ــق زهد و ترك دنيا معرفي كردند. از جمله ش و او را سرمش
ــالك آرام آرام و به ترتيب از مقامي به مقام ديگر بالا مي رود تا به  ــت كه س تصوف، ترتيب مقامات اس
مقام فنا مي رسد. مسيحيت هم در تصوف تأثيرگذار بوده است. مسيحيت از راه مرتاضان و فرقه هاي 
سيار راهبان به ويژه فرقه هاي سوريه اي كه در اطراف بودند و اغلب از فرقه نسطوريه به شمار مي آمدند، 
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بسيار چيزها به صوفيه اسلام آموخته است1. تأثرپذيري از فرهنگ هاي بيگانه با 
مكتب اهل بيت همخواني ندارد. پيشوايان ديني بارها شاگردان و پيروان خود را 
از زانوي شاگردي زدن در مكتب ديگران بر حذر داشته اند؛ چرا كه ديگران علم 
خويش را از يك منبع مطمئن دريافت نكرده اند و چه بسا آلوده به مطالبي باشد 
كه هر چند در ظاهر زيبا است اما نتايجي سوء دارد كه در نگاه نخست فرد بدان 
پي نمي برد اما گذر زمان آن را بر ملا مي كند؛ ولي علوم اهل بيت علم ناب است 
و مغشوش به جهالت هاي علم نما نيست و اصلا علم و معارف را جز در خانه 

اهل بيت نمي توان يافت.2

عبادت تا كجا؟ ( انحراف در غايت)
ــخناني واداشته است  بي توجهي به مكتب اهل بيت، مدعيان عرفان را به س
ــت؛ ولي چون با  ــته اس كه حتي در ميان معروفين به تصوف نيز مخالفاني داش
ــتگاراني پيدا كرده است. از اين مدعيان  ــده، خواس رنگ و لعابي فريبا عرضه ش
نقل شده كه انسان در مرتبه اي، از تكليف ساقط است. اين ادعا با واكنش تندي 

خواندن اشعاري چنين با آهنگ هاي 
ــن آن  انگيخت ــر  ب ــز  ــوص ج مخص
ــان و بيماري هاي  ــهوت هاي پنه ش
ــه  ــان ريش ــه در درون آن ــن ك مزم
ــد... در  ــت كاري نمي كن دوانيده اس
ــي مريض  آن عامي بيچاره كه نفس
ــاي  ــص دارد، آتش ه ــي ناق و همت
شهوات از زير خاكستر بيرون آمده و 
شعله كشد. در اين جا است كه اينان 
به وجد آيند و اين را محبتي الاهي و 

عبادتي ديني انگارند.



ــت: فردي اگر خيال كند  ــد. از غزالي منقول اس روبرو ش
ــت نماز از او  ــت كه در آن حال ــان او و خدا حالتي اس مي
ــيدن شراب برايش حلال است و  برداشته مي شود و نوش
ــلطان جائر مباح است كه برخي از  ــتفاده از اموال س يا اس
مدعيان تصوف چنين گماني را دارند، بي ترديد بايد كشته 
شود.3 اين سخن كه امروزه به شكل "مهم اين است كه دل 
پاك باشد" ترجيع بند گفته هاي دلدادگان اباحه گري است، 
نمي تواند بدون پشتوانه نظري باشد و چون اين سخن در 
ــود، حتماً بايد پشتوانه اي از  ــلامي پخش مي ش فضاي اس
ــاخت. در برخي متون،  ــات قرآن و روايات براي آن س آي
ــيري ارائه شده است كه چه بسا اسباب سوء استفادة  تفاس
عارف نمايان قرار مي گيرد. بزرگاني مانند محقق لاهيجي، 
انسان هايي زاهد و وارسته بودند كه عبارت ليعبدون در آيه 
«و ما خلقتُ الجنّ و الانس الاّ ليعبدون»4  (و جن و انس را 
نيافريدم جز براي اين كه مرا بپرستند) را به ليعرفون تفسير 
ــيري به حق و درست است؛ امّا توسط  كرده اند.5 اين تفس
ــتند بي مهري آنان به شريعت  برخي از مدعيان عرفان، مس
ــت، به گونه اي كه آنان عمل به شريعت را  قرار گرفته اس
ترك كرده، از انجام عبادت دريغ مي ورزند به اين بهانه كه، 
ــاس اين تفسير، معرفت است و بايد  غايت خلقت بر اس
ــت يابي به آن كوشيد؛ پس عبادت اهميت ندارد  براي دس
ــقف اعتبار آن محدود  ــت و س و اصرار بر آن بي معنا اس

است! 
ترديدي نيست كه عبادت بدون معرفت علمي بدون 
ــد، اما اين  ــت؛ معرفت به عبادت ارزش مي بخش روح اس
ــت آويزي براي ترك عبادت باشد. آن چه از  امر نبايد دس
ــاره  ــير هم بدان اش ظاهر آيه برمي آيد و بزرگان اهل تفس
كرده اند، اصالت داشتن عبادت است و فرموده اند: حقيقت 
ــت. حقيقت عبادت اين  عبادت، برترين هدف خلقت اس
ــت كه فرد از خود و هر چيزي جدا شود و خدا را ياد  اس
نمايد. بديهي است چنين عباداتي مترتب بر معرفت است.6  
روايات بسياري همين مطلب را تأييد مي كند. در روايتي از 

امام حسينq نقل شده است كه فرمودند: خداوند بندگانش را آفريد تا او 
را بشناسند و چون شناختند او را بپرستند و عبادت كنند و با عبادت خدا 

از عبادت ديگران بي نياز شوند.7
ــتناد به آية «و اعبد ربكّ  دربارة عبادت و جايگاه آن گاه برخي با اس
ــتش كن تا اين كه مرگ تو  حتيّ يأتيك اليقين»8 (و پروردگارت را پرس
ــد) ادعا كرده اند كه اين آيه گوياي اين است كه با حصول يقين،  فرا رس
ــود. مرحوم علامه طباطبايي در تبيين تداوم  ــته مي ش تكليف نيز برداش
تكليف تا هنگام مرگ مي فرمايند: نوع انسان غايتي دارد كه اين غايت با 
جامعه تحقق مي يابد. وقتي جامعه شكل مي گيرد به قوانيني نياز دارد كه 
اين قوانين بايد از دين گرفته شود و انسان بايد تا وقتي زندگي مي كند به 
اين قوانين پايبند باشد؛ چه اين قوانين صلاح جامعه را در پي داشته باشد 
ــد كه انسان را به غايت كمالش مي رساند. دليل  و چه قوانين عبادي باش
اين پايبندي براي فرد ناقص كمال طلب كاملا روشن است، چون او بايد 
ــد. انسان كامل هم بايد به اين  از اين قوانين پيروي كند تا به كمال برس
قوانين پايبند باشد؛ زيرا معناي كمال اين است كه براي وي در دو جنبة 

علم و عمل ملكه اي حاصل شده است كه از اين ملكه اعمالي سر مي زند 
كه به نفع فرد و جامعه باشد و فرد و جامعه را اصلاح نمايد. از اين ملكه 
ــأن اين معرفت تحقق مي يابد كه به  ــب و در ش همچنين عباداتي متناس
مصلحت فرد و جامعه است. حال اگر خدا اجازه دهد كه چنين فردي از 
انجام آن قوانين سرباز زند، اين وضع منجر به فساد جامعه مي شود. از آن 
گذشته، وقتي يك ويژگي در فردي به  ملكه تبديل شد، خود به خود آثار 

آن ملكه به منصة ظهور مي رسد و نمي توان آن را بازداشت.9 

مريد و مراد بازي
در مكتب عارف نمايان، فرمانبرداري از مراد  درس اول و آخر است. 
مريد بايد تسليم محض مراد باشد و هر چه او بگويد بپذيرد. متابعت از 
مراد آن قدر مهم است كه حتي برخي از آن تعبير به فرض كرده اند. علي 
ــين الصيرفي مي گويد: «به دمشق رفتم. بعد از سه روز بر  بن بندار الحس
ابوعبداالله در آمدم. گفت: كي آمدي؟ گفتم: سه روز است. گفت: در اين 
سه روز كجا بودي كه به نزد من نيامدي؟ گفتم: به نزد ابن جوصابودم و 

نگاهي به پيدايش و تطور عرفان 
در جوامع اسلامي نشان مي دهد 
ــان را با خود  ــام عرف ــه آن چه ن ك
ــخور  ــد، تنها آبش ــدك مي كش ي
ــه  ــت و ريش ــن نبوده اس آن دي
ــاي عارفانه را  ــاره اي از آموزه ه پ
ــوي مرزهاي دين  بايد در آن س

جست وجو كرد.
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مشغول به حديث نوشتن. گفت شغلك الفضل عن الفرض يعني فضايل 
حديث نوشتن، تو را از فريضة به خدمت پير حضور يافتن باز داشت.»10 
اين فرمانبرداري محض مي طلبد كه مريد، مراد را در جايگاهي بداند كه 
ــت و هر  ــخن او عين صواب اس هيچ احتمال خطا در او راه ندارد و س
ــون وچرايي آن را  ــخني در هر موردي بگويد مريد بايد بي هيچ چ س
ــوايان معصوم  بپذيرد. حال آن كه چنين مقامي را فقط مي توان براي پيش
ــي را دربارة مراجع معظم تقليد  ــرض كرد و حتي مقلّدان چنين نگاه ف
ــخن مراجع تنها در باب احكام اجتهادي براي مقلّدان حجت  ندارند. س
ــت؛ اما در موارد ديگر مانند تشخيص موضوعات احكام سخن آنان  اس
حجيت ويژه اي ندارد و مقلّد موظف نيست به تشخيص مرجع در مورد 
ــخيص  ــات عمل نمايد. حتي در مواردي مانند انتخابات و تش موضوع

نامزد اصلح  نيز نظر مرجع تكليف آور نيست. 
ــتفاده  ــيله اي اس مراد هم بنا بر برخي از عرفان ها مي تواند از هر وس
ــتي و منابعي كه از اين  كند تا مريد را به راه بياورد. در عرفان سرخ پوس
ــت، مراد اجازه دارد مريد را فريب دهد. كاستاندا،  ــت اس عرفان در دس

ــنده مجموع كتاب هاي عرفان سرخ پوستي، نقل مي كند كه استاد  نويس
ــت. او مي گويد: ناوال با  ــن عرفان، ناوال خوليان، به وي حقه زده اس اي
استفاده از شهوت حرص من، به من حقه زد. قول داد تمام زنان زيبايي 
ــاند.  را كه دور و برش بودند به من بدهد و نيز قول داد مرا با طلا بپوش
ــه من قول بخت و اقبال داد و من گول خوردم11 و به اين ترتيب وارد  ب
حلقه شاگردانش شدم. كاستاندا همچنين مي گويد ناوال دون خوان در 
ابتداي آموزش، بارها دستور به كارهايي مي داد كه نابخردانه و خنده آور 
ــت و خردورزانه اي براي آن يافت نمي شد. از اين  بود و هيچ وجه درس
ــمگيني و رنجوري مرا به دنبال داشت؛ اما دون خوان، در واقع  رو، خش
ــت بدين وسيله فكر و گفت وگوي  هدفي را دنبال مي كرد. او مي خواس
دروني مرا خاموش سازد. اما اگر اين هدف را به من باز مي گفت، نقض 
ــتم عمل  ــد؛ زيرا در اين صورت من نمي توانس غرض دون خوان مي ش
بي هدف و خالي از فكر به انجام رسانم. بعدها دون خوان، به من گفت 
ــت، چون چاره اي جز  كه در بدو آموزش، چنين حقّه اي به من زده اس
اين نداشته است.12 در اين عرفان مراد هم بايد فكر خود را تعطيل كند. 
سالك مبارز نخست بايد بداند كه رفتارهايش بيهوده است و با اين حال، 

ــان كار انجام دهد و رفتار كند كه گويي اين مطلب را  چن
ــتفاده از گياهان  نمي داند.13 از نكات جالب اين عرفان اس
ــتفاده از اين گياهان او را با نيروهاي  ــت.  اس توهم زا اس
ــنا كرده، فرد را به قدرت و آگاهي آن ها  غير ارگانيك آش
پيوند مي دهد. استفاده از اين گياهان، با هدف پديد آوردن 
گونه اي آمادگي شخصي براي طريقت معرفت است و به 
فرد كمك مي كند تا به حقيقت ناب راه يابد.14 نتيجه اين كه 
ــي و انتظامي نه تنها نبايد با مواد روانگردان  نيروهاي نظام
مبارزه كنند، بلكه براي گسترش فضاي عرفاني در جامعه 

بايد خود به پخش اين مواد اقدام نمايند!
ــت آوردن آن از راه  اين نوع نگاه به معنويت و به دس
ــردان تخديري و تعطيل كردن فكر وتعقّل،  گياهان روانگ
ــه اي دراز دارد. جهنميان  ــرآن و اهل بيت فاصل با منش ق
ــمع او نعقل ما كناّ في  ــرتمندانه مي گويند: لو كناّ نس حس
اصحاب السعير15 (اگر شنيده بوديم يا تعقل كرده بوديم در 
ــان] دوزخيان نبوديم. (اگر به اندازه پيامبران گوش فرا  [مي
ــان تعقل مي كرديم، اكنون در  مي داديم و يا دربارة گفتارش

زمرة دوزخيان نمي بوديم.)

پاي استدلاليان در گِل بود! 
صوفيه بر اساس اين مبنا كه بايد از مراد تبعيت كامل 
نمود، در باب شناخت نيز اعتقاد خاصي دارند. آنان  راه را 
منحصر به كشف و شهود دل مي دانند. به نظر آنان، معرفت 
استدلالي نسبت به معرفت كشفي، مانند جهل است. ولي 
قرآن بدون نفي معرفت كشفي، خود از راه استدلال، مردم 
را به شناخت آفرينش فرا مي خواند. شهيد مطهري با تبيين 
ــا را مكمل يكديگر  ــگاه هر يك، آن ه ــن دو راه  و جاي اي
مي داند و حق هم همين است. انسان بايد با نيروي عقل و 
ــتدلال، گره هاي فكري را بگشايد و راه را بيابد.  با ابزار اس
بسياري از مشكلات و ابهاماتي كه در باب شناخت مطرح 
ــوند، با ابزار عقل حل مي شوند. حتي شناختي كه با  مي ش
ــف و شهود حاصل مي شود، چون تجربه اي شخصي  كش
ــت، تا با استدلال و بياني عقل پسند ارائه نشود سودي  اس
براي ديگران نخواهد داشت. كتاب هايي كه در باب عرفان 
نظري نگاشته شده اند، در جهت ارائه نظامي نظري و قابل 
استدلال براي مكاشفه هاي عرفاني هستند و اصلا نمي توان 

بدون استدلال قدم در راه خداشناسي گذارد.

عبادتي به نام رقص
ــل و فرمان  ــان درِ عقل را تعطي ــن مدعي ــال كه اي ح
فرمانبرداريِ كامل از مراد را صادر كردند، خود بايد راهي 
را نيز نشان دهند. آنان عبادتي را به نام سماع اختراع كردند 
ــرعان را به دنبال  ــه در گذر تاريخ همواره اعتراض متش ك
ــت. گروهي از صوفيان كه سماع را پذيرفته اند،  داشته اس
ــماع رقص نيست؛ بلكه حالتي  در توجيه آن مي گويند: س
ــت كه انسان از هستي خويش مي گذرد و سر و پا گم  اس
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ــود. سالك  كرده و بي هوش و محو مي ش
ــت به هوا مي افشاند،  وقتي در سماع دس
ــراي او تعلقات  ــز هرچه را ب به زبان رم
خودي محسوب مي شود به دور انداخته 
ــازد و چون پاي بر  ــود جدا مي س و از خ
ــود را زير لگد  ــن مي كوبد خودي خ زمي
ــم در طي اين  خرد مي كند و هر چه جس
ــود، روح  ــته مي ش حركات بيش تر خس
بيش تر احساس سبكي و بي وزني مي كند 
ــاده عروج مي يابد.16  و بيش تر خود را آم
ــيله اي براي  ــماع بنا بر اين تفسير وس س
عروج روح است. چنين نگاهي به سماع 
ــازگار نيست؛ اگر سماع  با منطق ديني س
ــردي دارد، چرا خدا از آن ياد  چنين كارك
نكرده و به پيامبرش تعليم نداده است؟! بنا 
بر اين تفسير، سماع كاركرد نماز را دارد. 
ــاره نماز روايات فراواني داريم؛ اما در  درب
مورد سماع حتي يك روايت هم در دست 

نيست.
ــماع  ــل س ــن در تحلي صدرالمتألهي
ــعار  مي فرمايد: نقل مجالس اين گروه اش
ــف زيبايي  ــعرهايي در توصي ــت؛ ش اس
ــان و لذت  ــي محبوب ــوقان و دلرباي معش
ــان. در صورتي كه  ــال و درد فراق آن وص
ــفلگاني از  بيش تر حضار اين مجالس، س
عوام الناسند با قلب هايي آكنده از شهوات 
ــري و توجه به  ــي از لذت گي و درون هاي
ــدني. به همين  صورت هاي زيبا جدا نش
سبب، خواندن اشعاري چنين با آهنگ هاي 
مخصوص جز بر انگيختن آن شهوت هاي 
ــن كه در درون  پنهان و بيماري هاي مزم
آنان ريشه دوانيده است كاري نمي كند... 
ــي مريض و  ــي بيچاره كه نفس در آن عام
ــهوات از  همتي ناقص دارد، آتش هاي ش
ــعله كشد.  ــتر بيرون آمده و ش زير خاكس
ــت كه اينان به وجد آيند و  در اين جا اس

اين را محبتي الاهي و 
عبادتي ديني انگارند.17 
ــا برخي از  و چه بس
ــزاداري  ع هيأت هاي 
نيز در روزگار خودمان 

چنين باشد.
ــه  ب ــر  ام ــرك  ت
ــي از  ــروف و نه مع
ــم از اصولي  منكر ه
ــت كه بايد فرد به  اس
آن پايبند باشد. مدعياني بوده اند كه مريدان 
ــب الاهي باز  ــام اين واج ــود را از انج خ
ــير وحدت وجودي  مي داشتند و با تفاس
ــان ارائه مي كردند، عمل به اين  كه از جه
تكليف را بي معنا مي دانستند. علاوه بر آن، 
تفسير نادرست از مسأله قضا و قدر الاهي 
ــد. عبدالقادر  ــد عامل اين امر باش مي توان
گيلاني مي گويد: ابليس را در خواب ديدم 
ــتم او را بكشم. گفت مرا به چه  و خواس
روي مي كشي؟ گناه من چه بود اگر قضاي 
ــتم بد  نيك رفته بود؟ من آن را نمي توانس
كنم و اگر بد رفته بود هم نمي توانستم آن 
را بگردانم. در قطعه اي منسوب به سنايي 
ــت كه تمام  ــس نقل اس ــم از قول ابلي ه
محروميت خويش را ناشي از تقدير خدا 
ــابق.18بي اعتنايي  مي خواند و از قضاي س
به چنين واجب بزرگ الهي آثار ناگواري 
ــرآغاز تاريخي اين  داشته است. شايد س
ــد. از قرن  انحراف قرن هفتم هجري باش
ــان در ميان  ــور خاصي از عرف هفتم تص
ــروه فرد را  ــت. اين گ عده اي پديدار گش
ــع برتري داده و او را از جمع جدا  بر جم
مي كردند و به خود مشغول مي داشتند. به 
او سفارش مي كردند كه به اطراف خويش 
ــه  نگاه نكند؛ چون تمركزش را از انديش
درباره خدا از دست مي دهد. اين گروه با 
برداشت افراطي از آيات مذمت دنيا و نيز 
ــويق به زهد و تقوا است،  آياتي كه در تش
بخش عمده اي از فقه را كه دانش اجتماعي 

زيستن اسلام است، بي اعتبار ساختند.
از  ــز  گري ــدا،  ــق خ از خل ــدن  بري
ــؤوليت هاي اجتماعي، فاصله گرفتن  مس
ــرو رفتن  ــي جامعه و ف ــدرت سياس از ق
ــراف، كم ترين  ــت از اط ــود با غفل در خ
ــن طيف بر آن پاي  ــي بود كه اي آموزه هاي
مي فشردند. اين جريان بستر را براي پديد 

ــاخت.19  آمدن تصوف خانقاهي فراهم س
ــاي تاريخي،  ــز گزارش ه ــواردي ني در م
ــاهان  از پاره اي پيوندها ميان اينان با پادش
جور حكايت مي كند. نقل شده است كه 
ــوي از غزنين براي  ــلطان محمود غزن س
ــيخ ابوالحسن خرقاني به خرقان  ديدار ش
ــيخ در آن جا سلطان را اولي  مي رود و ش
الامر مي خواند.20 چه چيزي سلطان را به 
طي اين طريق وامي دارد و شيخ بر اساس 
كدامين مستند، سلطاني ظالم چون محمد 
ــد؟ بي گمان  ــوي را اولي الامر مي دان غزن

نمي توان مستندي شرعي يافت.
ترك جهاد نيز كه در ميان برخي مدعيان 
ــود، برخاسته از همين روحيه  ديده مي ش
ــت. و توجه به همين مطلب مي تواند  اس
ــياري از رفتارها ياري  ما را در تحليل بس
ــاند. در نيمه شعبان سال 57، هنگامي  رس
كه امام خميني براي اعلام اعتراض نسبت 
ــت هاي ضداسلامي شاه و دربار،  به سياس
ــتور منع چراغاني جشن هاي ولادت  دس
ــادر كردند، اعضاي  ــج) را ص امام زمان (ع
انجمن حجتيه توجهي به اين مسأله نشان 
ندادند و در هرچه گسترده تر برگزار كردن 
آن كوشيدند. انجمن حجتيه به تعبير امام 
ــارزه را حرام كرده  ــي بودند كه مب گروه
ــاس اسناد و مدارك  بودند21 و حتي بر اس
ــران انجمن و در رأس  مي توان گفت: س
ــيخ محمود حلبي نحوة فعاليت و  آن، ش
ــات،  ــروح عملكرد خود را در جلس مش
ــخنراني هايي كه در سراسر  ــم و س مراس
ــتند، به اطلاع مأموران ساواك  كشور داش
ــناد و مدارك زيادي نيز  ــاندند. اس مي رس
ــود دارد. به اعتقاد  ــن خصوص وج در اي
هواداران انجمن، اين روابط بيش تر ناشي 
از ماهيت فعاليت اعضا در مبارزه با فرقه 
ــت. بيم داشتن از تعطيلي  بهاييت بوده اس
ــات آنان در  ــدن تبليغ انجمن و خنثي ش
ــل فرقه بهاييت، كم كم اين ذهنيت را  مقاب
ــكل داد كه  ــر و ش در بين حجتيه اي ها س
ــات فرهنگي انجمن،  ــتمرار حي براي اس
مي بايست امتيازهايي را به نهاد حكومت و 
نظام شاهنشاهي داد. از اين رو، به محض 
تشكيل جلسه و برپايي مراسم و مجالس، 
مراتب امر به اطلاع مأمور مربوطه ساواك 
مي رسيد. اين نحوه رفتار با توجه به همان 
ــان اين افراد  ــگاه خاص به عرفان در مي ن

ــؤوليت هاي  ــز، از مس ــق خدا گري ــدن از خل بري
ــي  ــدرت سياس ــن از ق ــه گرفت ــي، فاصل اجتماع
ــت از اطراف،  ــن در خود با غفل ــه و فرو رفت جامع
ــه اين طيف بر آن  ــن آموزه هايي بود ك كم تري
پاي مي فشردند. اين جريان بستر را براي پديد 

آمدن تصوف خانقاهي فراهم ساخت.
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شكل گرفت. اينان مدعي بودند كه وجهه 
همت خود را مبارزه با بهاييت قرار داده اند 
و به دنبال احياي فرهنگ مهدويت هستند؛ 
ولي اين دست از اسناد و نامه اي كه شيخ 
محمود حلبي پس از جلوگيري شهرباني 
ــاواك  ــم وي به س يزد از برگزاري مراس
ــت و در آن نامه با تكريم و تجليل،  نگاش
از جنايتكاران پهلوي و شاه ملعون ياد كرد 
ــت آنان با وزراي  و همچنين عدم مخالف
بهايي كابينه هويداي بهايي و نيز درج اين 
مطلب در اساسنامه خويش كه انجمن به 
هيچ  وجه در امور سياسي مداخله نخواهد 
ــؤوليت هيچ نوع دخالتي را  داشت و مس
ــي از طرف افراد  ــه در زمينه هاي سياس ك

ــب به انجمن صورت گيرد، بر  منتس
عهده نخواهد داشت22 اين ديدگاه را 
تقويت كرده است كه مدعيان ترويج 
ــش از آن كه در  فرهنگ مهدويت بي
ــة مقابله با نگاه هاي انحرافي  انديش
ــتند و يا  ــند، به فكر ماندن هس باش
ــته مي شود امر  اگر از مريدان خواس
ــي از منكر را ترك  ــه معروف و نه ب
ــتن در  گويند، به دليل علاقه به زيس
دنياست نه اين كه تكليف چنين اقتضا 

كند. 

موانع عرفان 
( انحراف در تشخيص مانع)

مابقي تلبيس ابليس شقي
ــاي صوفيه در  ــه مبن با توجه ب
باب شناخت، اگر ادعا كنيم مسلك 
تصوف علم و كتاب را از مهم ترين 
موانع طريقت مي داند نبايد چندان عجيب به نظر آيد. آن چه از آنان به يادگار 
مانده است، درستي اين ادعا را به اثبات مي رساند. يوسف از بزرگان تصوف 
ــه خوانده اي فراموش  ــت كه هر چ ــه ذالنون گفت: وصيت بزرگم اين اس ب
ــته اي بشويي تا حجاب برخيزد.23 آشنايي هر چند كوتاه  كني و هر چه نوش
ــان به ناروايي اين سخن پي برد. آيات و  ــت تا انس با معارف ديني كافي اس
روايات بسياري در ستايش علم و تشويق به فراگيري دانش هست و اگر به 
راستي علم حجاب بود، آيا سزا است كه اهل بيت و حتي خود خدا مردم را 
به گرفتار شدن در چنين حجابي دعوت كنند؟! اما اين سخن كه علم حجاب 
است، در  كلمات بزرگان ما نيز وجود دارد؛ ولي به معناي اين است كه چه 
بسا افرادي علم را بت خويش قرار دهند و از اين نكته غافل شوند كه علم، 
ــت انسان است تا بتواند وظيفه اصلي خويش را انجام دهد و  ابزاري در دس
بيش از پيش متوجه پروردگار خود باشد؛ اين علم  از آن خدا است و او با 
فراگيري اين علم وظيفه خود را سنگين تر كرده است. مرحوم سيدنعمت االله 
جزايري با اشاره به اين سخن مي فرمايد: منظور از علمي كه حجاب است، 
ــر تقليد فرا گرفته اند و بر آن تعصب  ــت كه مردم بدون تحقيق و صرفا از س عقايدي اس
ــت كه مانع مي شود آنان به سخني ديگر گوش فرا دهند و به  دارند. اين علم حجابي اس
ــند.24 اگر گويندگان اين سخن در ميان صوفيه منظورشان همين باشد، سخني  آن بينديش
ــت گفته اند؛ ولي اگر به راستي هر گونه علم آموزي را مانع حركت در مسير الاهي  درس

بدانند سخني ناصواب گفته اند.

بميريد، بميريد ولي زن نگيريد
 اگر زن بگيريد بدانيد اسيريد 

مانع ديگر زن و فرزند است. جنيد بغدادي مي گويد: هر مريدي كه با زن ازدواج كند 
و... از وي هيچ نيايد.25 و همچنين نقل شده است در بصره مردي بود و توانگر، بمرد و 
مال بسيار بگذاشت. دختري داشت با جمال؛ دختر به نزديك ثابت بناني آمد و گفت: اي 
ــت ياري دهد. ثابت به مالك  ــم تا مرا در كار اطاع ــه! مي خواهم كه زن مالك باش خواج
بگفت؛ مالك جواب داد كه من دنيا را سه طلاقه داده ام؛ اين زن از جمله دنياست، مطلقه 
ثلاثه را نكاح نتوان كرد.26 آيا به حقيقت مي توان اين توصيه را با سيره و سخن اهل بيت 

زدودن ريشه اي اين انحراف ها و بنا كردن 
يك نظام عرفاني سيستماتيك مبتني بر 
ــت و دين، گامي  ــاي ناب اهل بي آموزه ه
ــت بلند كه مي تواند پاسخي درخور به  اس
نياز معنوي جامعه دهد و آن گاه است كه 
ــنة معنويت، عطش خود را نه با  نسل تش
توهم عرفان هاي دروغين شريعت ستيز و 
عرفان هاي شرقي و غربي، بلكه با عرفان 

گواراي ديني بر طرف مي كند. 
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 pجمع نمود و به هر دو عمل كرد؟! روايت شده كه روزي پيامبرخدا
درباره قيامت گفتگو مي كرد. اصحاب متأثر شدند وگريان گرديدند. ده 
ــان در خانه عثمان بن مظعون جمع شدند وتصميم گرفتند  فرد از ايش
روزها روزه بگيرند و شب ها عبادت نمايند؛گوشت و چربي نخورند؛ 
ــتعمال نكنند و ترك دنيا نمايند؛  ــوند، بوي خوش اس از زنان جدا ش
حتي بعضي از آنان  تصميم گرفتند خود را از مردي ساقط كنند. وقتي 
پيغمبر از قصد آنان آگاه شد ايشان را از اين عمل منع فرموده، گفت : 
نفس هاي شما را بر شما حقي است. هم روزه بگيريد وهم افطار كنيد 
، هم عبادت كنيد و هم بخوابيد.  من هم عبادت مي كنم و مي خوابم و 
ــت مي خورم و نكاح مي كنم. هر  روزه مي گيرم و افطار مي كنم و گوش

كس از سنتّ من اعراض كند، از من نيست.27
از اين دست روايات كه اهل بيت، پيروان خود را به ازدواج تشويق 
ــت؛ اما معلوم نيست گويندگان اين سخن بر اساس  كرده اند فراوان اس
ــته اند! شايد اين مسأله نيز در شمار  ــتند، ازدواج را مانع دانس كدام مس
اموري باشد كه از مسيحيت به اسلام راه يافته است. كشيشان كليساي 
اوليه اغلب ازدواج مي كردند؛ اما بعد از سال هاي متمادي تصميم گرفته 
شد كه اسقف ها ازدواج نكنند تا بهتر بتوانند به اهداف كليسا خدمت 
كنند؛ پس قواعد مربوط به تجرّد مقام كشيشي رايج تر  شد و شوراي 
لاترن در سال 1123م، تجرّد را از اصول آيين رومي اعلام كرد. رم تحت 
ــبك «همه رهباني»،  تأثير راهباني مانند هامبرت و هيلدبرند، با يك س
تمام روحانيان را ملزم به اطاعت بي قيد و شرط، ترك ازدواج و زندگي 
مشترك كرد. گريگوري هفتم در يك اقدام فوق العاده، همه مردم عادي 
ــت و  ــه تحريم روحانيان متأهل فرا خواند. كُش ــيحيت را ب جهان مس
كشتارهاي نفرت انگيز همسران كشيش ها در خانه هاي روحانيان به راه 
افتاد. بعد از شوراي دوم لاترن در سال 1139، ازدواج هاي كشيشي از 
پيش نامعتبر و همسران آن ها همچون «زنان صيغه اي» تلقي مي شدند; در 
واقع، فرزندان كشيش ها رسماً برده و دارايي كليسا به شمار مي آمدند. 
ــمالي  ــاي جدي فراواني را روحانيان، به ويژه در ايتالياي ش اعتراض ه
ــت. از آن زمان به بعد قانون  ــورت دادند، اما ثمري نداش و آلمان، ص

اين فرمانبرداري محض مي طلبد كه مريد، مراد را 
ــال خطا در او راه  ــي بداند كه هيچ احتم در جايگاه
ندارد و سخن او عين صواب است و هر سخني در 
هر موردي بگويد مريد بايد بي هيچ چون وچرايي 
ــه چنين مقامي را فقط  ــرد. حال آن ك آن را بپذي
ــوم فرض كرد و  ــوايان معص مي توان براي پيش
حتي مقلّدان چنين نگاهي را دربارة مراجع معظم 
ــا در باب احكام  ــخن مراجع تنه ــد ندارند. س تقلي
ــت؛ اما در موارد  اجتهادي براي مقلّدان حجت اس
ــخن  ــخيص موضوعات احكام س ــر مانند تش ديگ
آنان حجيت ويژه اي ندارد و مقلّد موظف نيست 
به تشخيص مرجع در مورد موضوعات عمل نمايد. 
حتي در مواردي مانند انتخابات و تشخيص نامزد 

اصلح  نيز نظر مرجع تكليف آور نيست. 

ــت، گرچه عملا اين قانون تا  عام و اجباري تجرد وجود داش
ــرايط خاصي، حتي در رم  زمان نهضت اصلاح دين تنها با ش
مراعات مي شد.28 اين رسم در ميان راهبان مسيحي رواج پيدا 

كرد و شايد از آن جا به ميان مسلمانان نيز راه يافت.
ــدند و به نام معنويت  ــن گونه گرفتار ش ــلمانان اي و مس
فرسنگ ها از معنويت فاصله گرفتند و اين پيامد دوري آنان از 
ــت اين مدعيان بنا شد،  مكتب اهل بيت بود. مكتبي كه به دس
در بنيان، ناسازگاري هايي با آموزه هاي اهل بيت دارد و به تبع، 
سازه هاي اين بنا نيز با آن مكتب نمي سازد و نمي توان از اين 

بنا انتظار داشت كه خواسته اهل بيت را برآورده سازد.
نوشته ها وكوشش هايي مانند آن چه در اين نوشتار عرضه 
شد، تلاشي است براي نشان دادن برخي از نابهنجاري هايي كه 
به نام معنويت سربرآورده و رشد كرده اند؛ اما زدودن ريشه اي 
اين انحرافات و بنا كردن يك نظام عرفاني سيستماتيك مبتني 
بر آموزه هاي ناب اهل بيت و دين، گامي است بلند كه مي تواند 
ــخي درخور به نياز معنوي جامعه دهد و آن گاه است كه  پاس
ــنة معنويت، عطش خود را نه با توهم عرفان هاي  ــل تش نس
ــتيز و عرفان هاي شرقي و غربي، بلكه با  دروغين شريعت س

عرفان گواراي ديني بر طرف مي كند. 
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